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انتشار عکس های 
سیاه و سفید فریدنی

شــرق: مجموعــه ای از عکس هــای 
سیاه وسفید دیده نشده یا کمتردیده شده  
نیکول فریدنی از طبیعت ایران منتشر 
می شــود. فــرزاد هاشــمی، عکاس، 
انتشــار عکس های فریدنی به  درباره 
ایســنا گفــت: «آنچه از نیکــول باقی 
مانده، گنجینه ای اســت که بخشی از 
آن در اختیــار آژانس عکس «ســفیر» 
اســت و بخشــی دیگر نزد خانواده او 
نگهداری می شود. خانواده  این هنرمند 
برنامه ای دارد تا مجموعه  بی نظیری از 
عکس های سیاه وسفید این هنرمند از 
طبیعت ایران را در قالب یک مجموعه 
منتشر کند. این کتاب اثر کاملا مستقلی 
از نیکــول خواهــد بــود کــه تعریف 
خاصــی از طبیعت ایران را به  نمایش 
می گــذارد». هاشــمی دربــاره تأثیــر 
عکاســانی همچون فریدنی در زمینه 
عکاسی طبیعت گفت: «ما این نوع از 
عکاسی را مدیون افرادی مانند نیکول 
فریدنی هستیم. امیدوارم مجموعه ای 
که از این هنرمند منتشر می شود بخش 
اعظمی از تــلاش او را برای ثبت نگاه 
به عکاســی طبیعت ایران به  نمایش 
بگذارد. این کتاب شامل تصاویر نادیده 
و کمتردیده شده او است. عکس هایی 
که به خاطر سیاه و ســفیدبودن ترجیح 
می دادیم در کتاب ها و تقویم هایی که 
منتشر می شود از آنها استفاده نکنیم، 
امــا اکنــون می بینیم کــه زیبایی های 
طبیعت، به نوع دیگری در عکس های 
سیاه وسفید این هنرمند نمود پیدا کرده 
اســت. امیدوارم این مجموعه بتواند 
حق عکاسی نیکول فریدنی را ادا کند».

هفتمین حراج آنلاین 
گالری سیحون از ۱۱ بهمن

شــرق: هفتمین حراج آنلایــن گالری 
ســیحون از ۱۱ بهمن به مدت ۱۰ روز با 
آثاری از نقاشی، مجسمه سازی، عکس 
و گرافیتی برگزار می شود. این هفتمین 
دوره این حراج هاست که در آن آثاری 
از هنرمندان پیش کسوتی چون فرامرز 
پیلارام، ژازه تباتبایی، احمد اسفندیاری، 
محمــود جوادی پــور، ناصر اویســی، 
منوچهــر معتبــر، مهــدی ســحابی، 
سیدهاشــم اصفهانی، علی ترقی جاه، 
فریــده لاشــایی، حســین محجوبی، 
هانیبال الخاص و مهدی حسینی گرفته 
تا هنرمندان جوانــی چون معصومه 
ابیرنیــا، صــادق ادهــم، رضا افشــار، 
ســالار احمدیان، امیرحســین اخوان، 
هما ارکانی، عبدی اســبقی،  افشــین 
باقری، عالمه باقریان، حمید بهروزکار، 
شــاه پری بهزادی، اســماعیل چشرخ، 
احمدرضا دالونــد، مرتضی دره باغی، 
مصطفی دشــتی، نفیسه عمران، علی 
رامین  اســماعیل لو، واحد عزت پنــاه، 
اعتمادی بزرگ، علی فرامرزی، محسن 
فولادپور، علی اصغر قره باغی، جمشید 
حقیقت شــناس، بهرام حنفی، سعید 
همتی، فرناز جهان بین، مریم جاویدی، 
آرین لواســانی، نیلوفر کاسبی، حجت 
خواجوی، افســانه محمودی فراهانی، 
میلانیان،  رایــکا  ســما معصومیــان، 
وحیــد میربیگی، احمــد محمودپور، 
نظر موسوی نیا، شــکوفه مرادی، فربد 
مشــک زاد،  پری دخــت  مرشــدزاده، 
رحیم مولاییان، سولماز نباتی، ساسان 
نژادســتاری، منوچهر  نصیرنیا، سپیده 
نیــازی، فریــدون امیدی، زیبا پشــنگ، 
علیرضــا پویــا، فرامرز قبادی، ســعید 
رفیعی منفــرد، محمد رحیمی، پژمان 
رحیــم زاده، مجتبــی رمــزی، مهدی 
رینه ای، عارف رودباری،  رضوی، رضا 
المیــرا روزبــه، علیرضا ســعادتمند، 
عین الدین صادق زاده، حمیده صادقیه، 
حامد صدرارحامی، منیر صحت، ایرج 
بهزاد  شافعی، جمشــید شــهرابی، 
شیشه گران، آنه محمدتاتاری، صادق 
اورهام  توحیدلو،  ســولماز  تیرافکن، 
اونیت، بابک یعقوبی، میلاد زینعلی، 
رضوان صادق زاده، نزار موســوی نیا، 
مجید عســگری، علی سلطانی، ایلیا 
تهمتن، مریم فرزادیان، مهرداد فلاح، 
مریم قنبریان و محمــد مدیرزاده به 
فــروش خواهد رســید. ایــن حراج 
به صــورت آنلاین برگزار می شــود 
و افــراد علاقه منــدی کــه هویــت 
آنهــا احراز شــده باشــد می توانند 
در تاریخ یادشــده آثــار موردعلاقه 
خود را خریداری کنند. دسترســی و 
خرید آثار تنهــا از طریق ثبت نام در 
گالری سیحون   AUCTION بخش

امکان پذیر است.

مکعب سفید

توضیح

بازماندن در زمانی خاص

مجموعه ای از تازه ترین نقاشی های مهران صابر با عنوان «حول 
محور آب» این روزها در گالری «آران» برپا شده است. این هنرمند که 
اواخر سال گذشته میلادی در نمایشگاه گروهی «فلیکرلب» نیویورک 
شرکت داشــته، در مجموعه «حول محور آب» به نمادهای دوران 
کودکی نزدیک شده و تلاش کرده این نمادها و احساسات را نمودی 
عینی و ملموس ببخشــد. ضمیر ناخودآگاه همچون آثار پیشــین او 
منبع اصلی عناصر پراکنده ای اســت که او تلاش می کند در فضای 
تک تــک آثارش ارتباطی میان آنها برقرار کند. این ارتباط اما هرگز در 
تعریفــی منطقی و عقلایی نمی گنجد و بیش از هرچیز بازتولیدی از 
زندگی و احساســات و عواطف جاری در آن است. عناصر گوناگونی 
چــون اســباب بازی ها، دســتگاه ها و ماشــین های عجیب وغریب و 
انســان ها در قاب های او چنان چیدمان می شوند که زمان و مکان را 
درمی نوردنــد و فضایی ویژه با مختصاتی منحصربه فرد را بازآفرینی 
می کنند. آمیزش خاطرات کودکی و عناصر معاصر در نقاشــی های 
او اگرچه بــه تصویری توهم آمیز و به قول خــودش «هذیان گونه» 
می انجامد، اما ارتباط و نســبت میان آنها امری اســت که نقاش با 

طرحی حساب شده پی می ریزد. 
مجموعــه «حــول محــور آب» ادامه منطقی رویکردی اســت 
کــه هنرمند در مجموعه های پیشــینش چــون «خوابگردی ها» به 
نمایش گذاشــته؛ چهره هایی که از مســیر دفرمه شدن و دگردیسی 
به تصاویری میان واقعیت و خیال می انجامند. فیگورهای انســانی 
نقاشــی های او هم در مسیر دفرمه شــدن، انگار در زمانی خاص از 
تغییــر بازمانده اند و در وضعیتی برزخــی  گیر کرده اند. حالا ذهنیت 
ســوررئال به رویکرد تثبیت شــده مهران صابــر در مجموعه هایش 
تبدیل شــده؛ او از خصلت های فراواقع گرایی برای نمایش انسان ها 
و موقعیت هایــی اســتفاده می کند که در ظاهر تنهــا در تصورات و 
خیال پردازی هــا می تواند مجال ظهور پیدا کند. موجودات ســاخته 
او بیننده را در دوگانه تشــخیص زنده بودن یا شمایلی مجسمه گون 
گرفتار می کند؛ بخشی زنده و در تکاپوی ادامه حیات و بخشی دیگر 
پوسیده و ازمیان رفته. ارجاعات تاریخی نقاشی های او را برای مثال 
می توان در همین تقابل عناصر متعلق به گذشــته و دوران معاصر 
یافت؛ انگار او مســیر همین دگردیسی ها و روند پی درپی تاریخ را در 

همین حیات و ازمیان رفتن مستمر می بیند. 
اما تاریخ از دیدگاه مهران صابر گســتره ای بی حدومرز را نشــانه 
می رود کــه در آن از ابتدایی ترین موجودات و شــکل های زندگی تا 
عناصر مدرن مجــال ظهور می یابند. در حقیقــت او فضای آثارش 
را از محــدوده تاریــخ، آن گونه که از منابع تاریخی ســراغ داریم، به 
عرصه نامحدود ماقبــل تاریخ می کشــاند؛ اقیانوس هایی که اولین 
گونه هــای جانــداران روی زمین را پــرورش داده اند و اشــکالی از 
حیات که بســیار فراتر از عمر تجربیات زیسته ما را تشکیل می دهند، 
از قضا بــرای هنرمند منابــع خیالی قدرتمندی را شــکل می دهند 
و به عناصــری دائمــی در رؤیاهای تصویری اش منجر می شــوند؛ 
تصاویــری کــه او معتقد اســت در ذهن تک تک بیننــدگان آثارش 
می تواند اشــتراکاتی را تداعی کند. او در این مســیر شاید بازهم به 

شکلی ناخودآگاه به پدیده ای با عنوان «تاریخ میانی» توجه می کند؛ 
مقاطعی از حیات انســان و موجودات که در فاصله میان، از شکلی 
به شــکل دیگر درآمدن حادث می شــود و از دیده ها پنهان است. از 
قضا توجه عمده او در نقاشــی هایش بر به تصویــردرآوردن همین 
موقعیت هاســت؛ انسانی که در حال شــدن به شکلی دیگر است؛ 
دستگاه یا ماشــین هایی غریب که به طور مشخص نمی توان کاربرد 
یــا مصرفی برای آنها در نظر گرفت و مقصود از به وجودآمدنشــان 
نامشــخص اســت. در جهانی که مهران صابر به تصویر می کشــد، 
موجودات حتی از شکلی به شکل دیگر درمی آیند؛ انسان به ماشین 
یا موجودی دیگر و هر یک به صورت های یکدیگر جایگزین می شوند 
یــا در حــال جایگزینی و تغییر ماهیت هســتند امــا اغلب عقیم و 
بی سرانجام؛ بی آنکه ما با نتیجه و تصویر نهایی تغییرهای شکلی و 
ماهیتی موجودات و عناصر نقاشــی های او روبه رو شویم و بی آنکه 
از وضعیت دقیق آنها چنان که پیــش از این بوده اند بتوانیم آگاهی 
یابیم. همین جاســت که پدیده «میانی بودن» عناصر در نقاشــی او 
بیش از هر چیز خود را به رخ می کشــد و گفت وگوی اصلی هنرمند 

با مخاطب را شکل می دهد. 
به زعم هنرمند، همه اینها از دریچه ضمیر ناخودآگاه اســت که 
امکان پذیر می شــود؛ خاطرات و دریافت هایی کــه ذهن ناخودآگاه 
برای همیشــه در خود ذخیره و ثبت کرده، در نقاشی های او مجالی 
برای بازتولید در قالب تصاویــری دارند که بیش از هرچیز متکی بر 
احساســات و عواطف و البته آن چیزهایی است که در تجربه زیسته 
هنرمند تأثیرات ابدی خود را برجای گذاشته اند؛ عواطفی که به زعم 
هنرمند، هنگامی کــه دغدغه های روزمره فروکش می کنند، از منبع 
ابدی ضمیر ناخودآگاه که ریشــه در ذهنیت ساده و خالص کودکی 
دارند مجال بروز پیدا  و دریافت ها و احساســات به حاشیه کشیده را 
دوباره یادآوری می کنند؛ عواطفی که تلقی ما را از حقیقت هســتی 
و وجود شــکل می دهند و ارتباط ما را با همه آنچه در دایره حیات 

می گنجد تفسیر می کنند.

این هفته استثنائا ستون آونگ منتشر نمی شود.
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بوم خاکسترى

ســحر آزاد: هشت سال از درگذشــت نیکول فریدنی می گذرد؛ عکاسی که با ثبت 
طبیعت در عکاسی ایران ماندگار شد. او ۲۸ دی ماه ۱۳۱۴ در شیراز متولد شد و از 
۱۴سالگی دوربین به  دست گرفت. او در سال های پایانی دچار بیماری پارکینسون، 
سرطان پروســتات و عفونت ریوی بود تا اینکه ۱۷ بهمن در خواب صبحگاهی از 
دنیا رفت. در مراســم تشییع پیکر او نه تنها از ســامان دادن عکس هایش بلکه از 
تأسیس مدرسه عکاسی نیکول فریدنی گفته شد؛ وعده هایی که تا امروز همچنان 
باقی مانده اند، حتی گالری ای که در بخشی از خانه اش راه اندازی شده بود و همسر 
دوم او ســعی داشت آن را سرپا نگه دارد، به دلیل مسائل حقوقی مسکوت مانده 
است. در میان اینها اما هنوز آرشــیو عکس های او باقی مانده اند؛ آرشیوی که به 
گفته سیمون آیوازیان، استاد دانشگاه، نوازنده گیتار، عکاس و از دوستان نزدیک 
فریدنی، هنوز کشــف نشده است. فاصله میان ســالروز تولد و درگذشت فریدنی 

بهانه ای شد تا به سراغ آیوازیان برویم و یادی از این عکاس کنیم: 

 همکاری شما با نیکول فریدنی از یک پروژه عکاسی در حاشیه کویر آغاز شد  �
و بعد ادامه پیدا کرد. چطور شد این دوستی به همان پروژه خاتمه پیدا نکرد؟

نیکول را قبل از این سفر هم می شناختم. من روی کاروانسراهای حاشیه کویر 
و مرکزی ایران کار می کردم. نیکول خصوصیات خیلی ویژه ای در شــناخت فلات 
ایران داشت و به راحتی راه ها را می شناخت. او با حس GPS (مسیریاب) طبیعی 
خود راه را پیدا می کرد، به طوری که حتی با تجربه طولانی اش در یکی، دو ســفر 
با دیدن گردوخاک در افق گفت باید قایم شویم چون قاچاقچی ها درحال رفتن از 
جنوب غربی به شمال شرقی هستند. یکی از تجربیات نیکول این بود که مکان  های 
بکر و دســت نخورده را بهتر از دیگران می شــناخت و یک نوع حافظه و شناخت 

عجیبی روی فلات ایران داشت... .
 دوستی یا همکاری شما چگونه شکل گرفت؟ �

دقیقا یادم نیســت که از طریق یکی از دوســتان عکاســم به دیدنش رفتم یا 
دیدارمــان طور دیگری اتفــاق افتاد. افتتاح ذوب آهن بود و تعدادی از دوســتان 
من در بخش معماری و دکوراســیون آن کار می کردند. قرار شد عکاسی آنجا را 
هم من انجام دهم و نمایشــگاه عکسی برگزار شود. یکی از عکس ها بزرگ بود. 
امکانات کافی نداشــتم. یکی از دوستان دانشکده ام گفت، کسی را می شناسد که 
احتمالا بتواند به ما کمک کند، آنجا بود که نیکول با ابتکارات خاصی به ما کمک 
کرد. او در همان زمان هم خیلی مجهز و آتلیه اش بسیار بزرگ بود. او آدم بسیار 
خوش مشرب و گرمی بود و همین خصوصیت باعث شد دوستی ما شکل بگیرد. 
درواقع تشــابه کار و علاقه های مشترک، این دوســتی را ادامه دار کرد. او با اینکه 
از نظــر آکادمیک تحصیل کرده این رشــته نبود اما از نظــر تحصیل و علاقه روی 

تکنولوژی زمان بسیار پژوهشگر بود.
 وقتی با هم به سفر می رفتید، در کار یکدیگر نظر می دادید یا نیکول فریدنی  �

نظری می داد که به  نظرتان خوب باشد؟
بله نکاتی بود که گاهی اشــاره می کرد اما اصولا زیاد علاقه نداشــت در کار 
هم دخالت کنیم،  البته اگر کار اشــتباهی می کردیم، می گفــت که اگر این کار را 
می کردی، بهتر بود. می دانید آدم ها وقتی در ســفر برای کار عکاســی یا پژوهش 
می روند، اگر کســی بخواهد سایه به سایه دنبالشان باشد، کارها خیلی خوب جلو 
نمی روند و اصطلاح آن این است که می گویند در جاپای من نایست و عکس نگیر. 

البته یک بار با گروهی از عکاســان معروف مثل بهمن جلالی و نصراالله کسرائیان 
به سفر رفتیم. کسرائیان یکی از عکاسان علاقه مند به طبیعت است که تابه حال 
یکی، دو اتومبیل در ســیل و رودخانه جا گذاشــته است. (خنده) به هرحال ما در 
این ســفر با هم بودیــم و منظره زیبایی دیدیم. همه مجبــور بودیم از یک نقطه 
عکاسی کنیم. جالب اینجاســت که وقتی عکس های همدیگر را نگاه می کردیم 
هیچ عکسی شبیه دیگری نبود درحالی که منظره و نقطه عکاسی یکی بود. نیکول 
عاشق طبیعت بود و طبیعت را در جاهای مختلف می شناخت، مثلا می گفت از 
این لحظه غروب تنها سه دقیقه برای عکاسی وقت دارید والا نوری که می خواهید 

از بین می رود.
 چرا نیکول فریدنی آن قدر به عکاســی طبیعت علاقه داشت؟ هیچ وقت  �

درباره این موضوع با او صحبت کردید؟
او عکاس شــرکت نفــت بود و آن طور کــه خودش می گفــت از قدیم برای 
پروژه های شرکت نفت از مسکن و بیابان عکس می گرفت و چون امکاناتی مانند 
هلیکوپتــر هم در اختیارش قرار می گرفت، به طبیعت عادت کرده بود. اوایل کار 

هم در حد امکان یک ماشین فولکس ۱۵۰۰ داشت که به بیابان می رفت... .
 و بعدا بلیزرهایش را گرفت؟ (نیکول فریدنی در طول سال های عکاسی پنج  �

بلیزر داشت)
بله. روی بلیزرها ســقفی زده بود تا فضایی برای خوابیدن هم داشــته باشد. 
او به طور مستقیم در این مورد حرف نزد اما براساس تعریف هایی که می کرد، از 

نوجوانی عکس می گرفت. طبیعت ایران هم جذاب اســت. اگر کسی یک مقدار 
حس و گرایش به آن داشــته باشد، کم کم به این ســمت کشیده می شود. کمتر 
عکاسی را می شناسم که پروژه یا سفارشی انجام داده باشد و بعد به آن موضوع 

علاقه مند نشده باشد.
 چرا این قدر عکس های طبیعت نیکول فریدنی معروف شدند؟ �

نظر شخصی من این اســت که نیکول بسیار ارائه تمیز و خوبی داشت یعنی 
چاپ عکس ها و اسلایدهایی که خودش انجام می داد، واقعا عالی بود یعنی هیچ 
لابراتوار یا عکاسی سراغ نداشــتم که به خوبی ایشان کارها را ارائه دهد و همین 
موضوع باعث می شــد آن عکس اگر هم از نظر حالت، زیاد ویژه نباشــد و مانند 
عکس های دیگر باشد اما از نظر چاپ مخصوصا سیاه وسفید عالی به نظر برسد. 
من عاشــق عکس های سیاه وســفید او بودم، عکس های سیاه وسفید او صحبت 
می کرد و رنگ در آن بود. نیکول به نظر من از نظر کار چاپ، تک بود و این باعث 
می شد جلوه کارش بیشتر از آنچه هست، نشان داده شود. وقتی کار را از نظر دید 
عکاسی آنالیز می کردی، عادی بود اما جذابیت عکس در نوع چاپ آن بود. البته 

اینها نظر شخصی من هستند.
 بیشــتر اقوام نیکول فریدنی به خارج از ایران مهاجرت کرده بودند و حتی  �

خود او هم یکی، دوبار به کانادا رفت اما در نهایت باز هم ســاکن ایران شــد. 
هیچ وقت نگفت که چرا به ایران بازگشت؟

تــا آن حدی که به مــن گفت برای این بود که واقعا عاشــق ایران بود. اتفاقا 
تعدادی عکس در کانادا هم گرفته بود اما جذابیت عکس های ایرانش را نداشت. 
البته آن عکس ها در فرم کوچک بودند و بزرگ چاپ نشــده بودند اما می خواهم 
بگویم شــاید اگر به تگزاس آمریکا می رفت، می توانست گرایش هایی شبیه آنچه 
در کارهای ایرانش داشــت، پیدا کند اما همســر و دو دخترش مقیم کانادا شده 
بودند و خودش هم منعی برای ســکونت در کانادا نداشــت بااین همه نشد و به 
ایران برگشــت. با وجود اینکــه با هم صمیمی بودیم، به دلیــل اینکه در جریان 
جزئیات زندگی اش بودم، از او زیاد سؤالی نمی پرسیدم. معمولا هم وقتی به سفر 

می رفتیم، به خوردوخوراک و عکاسی می گذراندیم.
 در سال های پایانی عمر چگونه بود؟ �

منیر ســلطانی که همســر دوم نیکول و از شــاگردانش بود، عاشقانه او را 
دوست داشــت و تا آخرین لحظه از نیکول مراقبت کرد. خانم سلطانی دنبال 
کارهــای نیکول را گرفــت و مقدار زیادی کارهای نیکــول و چاپ کتاب هایش 
مرهــون زحمات همســر دومش اســت. اواخر هم که نیکــول روی صندلی 
چرخدار نشســته بود، نمایشگاهی برگزار کرد. این نمایشگاه در گالری ای برگزار 
شد که بخشی از منزل نیکول بود. خبر ندارم بعد از فوت او چه بر سر گالری اش 

آمده است.
 فکر می کنید میراثی که از نیکول فریدنی باقی مانده است، چیست؟ �

او آرشــیو بسیار عظیم عکسی داشت که حالت تاریخچه دارد. او از نوجوانی 
عکس هایی از مناطق مختلف ایران گرفته است که دیگر آن مکان ها نیستند و اگر 
کســی که این عکس ها را در اختیار دارد، روی فرهنگ و میراث فرهنگی شناخت 
داشته باشد، به راحتی می تواند بخشی از عکس هایی را که شاید جنبه هنری اش 
ضعیف تر باشد اما جنبه های پژوهشی در معماری، طبیعت، تاریخ و فرهنگ دارد، 

استخراج کند.

پنجمین فســتیوال «ســی پرفورمنس، سی هنرمند، ســی روز» با حضور سی 
هنرمند از ۲۶ آذر تا هشــت بهمن، همه روز به غیر از جمعه ها و شنبه ها در موزه 
هنرهــای معاصر تهران برگزار شــد. کیوریتور (نمایشــگاه گردان) و چهار هنرمند 

شرکت کننده در این رویداد، در پایان این برنامه نگاهی به این دوره داشته اند: 
به باغبانی می مانم در باغچه اش

امیر راد، کیوریتور فستیوال

پنج ســال از زمانی که آغاز کردیم، گذشت. مثل هر آغازی اهدافمان دست نیافتنی 
و مســیرمان ناپیدا می نمود؛ در کنار هنرمندان بسیاری این راه صعب را پیمودیم و 
اکنون با نگاه به گذشته خطی -مسیری- بر عرصه هنرهای تجسمی رسم کرده ایم 
که در ترکیب بندی این صحنه نقشــی درخور یافته اســت؛ نقشــه راهی، هدیه به 
پویندگانی که از راه می رســند. خطا بسیار کرده ایم و بسیار راه رفته که بازگشته ایم 
و دوباره ســاخته ایم، پیموده ایم. بسیار گفتیم و نوشــتیم و حال این مدیوم غریبه  
پنج  ســال پیش، آشنای بسیارانی شده  است. آخرین ها، همین  هزاران مخاطب که 
میزبانشــان بودیم در دوره پنجم که مهمان مــوزه  هنرهای معاصر تهران بودند، 
خانه ای جدید که درهایش را رو به تغییر گشود، حرکتی که این خانه را از سکون و 
راحتِ دهه ها به درآورد. خانه جدید، نیاز به بازآفرینی نقش خود در جغرافیای هنر 
معاصر جهان را درک کرده  است و این چنین میزبان این فستیوال شد، پیداست که 
مهمان از جنس و صورت دگر بود و ناشناخته را پذیرابودن مستلزم  هزار زحمت، 
که تقبل کردند و قدردانی و سپاس ما نثارشان باد. امروز پرفورمنس آرت با فستیوال 
سی پرفورمنس بستری گسترانده است که می تواند هر بازدیدکننده  موزه را به مقام 
مخاطــب ارتقا دهد، مقامی برای ایفای نقشــی پویا در خلق اثر هنری؛ مراد از اثر 
هنری البته، تک تک آثار اجرائی نیســت که موزه خــود با حضور مخاطبان- و نه 
بازدیدکنندگان- فضایی دگر می یابد؛ یعنی هویت مکانی آن به فضایی پویا دگرگون 
می شــود و این چنین شایســتگی قرارگیری در زمره آثار هنری را کســب  می کند. 
فستیوال سی پرفورمنس، اگرچه با هدف معرفی فراگیر این مدیوم مسیر خود را از 
گالری ایست آغاز کرد، اکنون و در نقطه پایان فستیوال پنجم و با نگاه به نقطه آغاز، 
فاصله  میان این دو نقطه فقط با ۱۵۰ پرفورمنس آرت و رسیدن به اهداف اولیه پر 
نشده ، بلکه علاوه بر پیدایی افق های جدید، نقش آن در بازتعریف مفاهیمی چون 
هنر، هنرمند، مخاطب و ازاین دست روشن تر شده  است. در جایی که ایستاده ام، «به 
باغبانی می مانم در باغچه اش» در مقابل نهالی که بی صبرانه منتظر گشودن شاخ 
و برگش بر گســتره آسمان عرصه  هنرهای تجسمی این جغرافیاست و حضورش 

هرلحظه یادآور وظیفه ای است سنگین بر دوش من، ما، همه. 
**«به باغبانی می مانم در باغچه اش» بخشی از یک گفت وگوی خوان میرو

تصاحب موزه ها به نفع هنر و مردم
محسن ثقفی

بیش از سه دهه است که سنت موزه داری در ایران، با برداشتی غلط مواجه شده 
است، به ویژه که تعاریف جدیدی دررابطه با مفهوم موزه های هنری مطرح شده اند. 
اگر تعاریف جدید را اندکی ارزیابی کنیم، متوجه این نکته می شویم که موزه ها قرار 
نیســت یادمانی برای پاسداشت و حسرت گذشته باشند، بلکه می توانند به عنوان 
محلــی برای نمایش و عرضه آثار هنری ارزیابی شــوند تا آثــاری که از نظر بازار، 

با منطق کالایــی و دارابودن قابلیت خریدوفروش هم خوانی ندارند، به مخاطبان 
هنر، اعم از خاص و عام معرفی شــوند. بلکه بخش بزرگــی از بازدیدکنندگان را 
افرادی تشــکیل  دهند که مایلند هنر نیز بخشی از زندگی و فرایند بالندگی ذهنی 
آنها باشــد. به همین دلیل، موزه ها نیز تســهیلاتی همچون راهنمایــان موزه و یا 
کارگاه های آشنایی با هنر را به کار می گیرند تا مخاطبان غیرمتخصص نیز بتوانند از 
لذت مواجهه با اثر هنری برخوردار شوند. موزه هنرهای معاصر تهران، مدت های 
مدیــد بود که با قطع هرگونــه ارتباط با این ســطح از مخاطبانش مواجه بوده و 
جامعه هدف خود را صرفا دانشجویان و مخاطبان متخصص هنر قلمداد می کرد. 
فستیوال سی پرفورمنس، مجالی  است تا هنرمندانی که برای کسب نفع مالی به 
خلق و تولید اثر هنری اقدام نمی کنند و به این اصل انسانی معتقدند که هنر را باید 
به میان مردم برد تا مخاطبان آثار هنری از ثروتمندان و مجموعه داران، گســترش 
یافته و مردمی تر شوند، فرصتی یابند و با فراغ بال بیشتری با مخاطبان خود ارتباط 
برقرار کنند. شــاید این فستیوال و فستیوال های مشابه، اولین قدم ها برای تصاحب 

فضای موزه ها به نفع مردم و ارتقای سطح فرهنگی جامعه باشد. 
پرفورمنس آرت اثری زنده

اِشا صدر اِشکوری

پرفورمنس آرت اثری زنده است که نمی توانید به عقب برگردانیدش. هنرمند 
در جایگاه خود و مخاطب در جایگاه خود، خودِ واقعی شــان هستند، هیچ یک 
نقشــی ایفا نمی کنند. هنرمند به مثابه اثر هنری و مخاطب در جایگاه کسی که 
اثری را نظاره می کند یا در کامل شــدنش به تصمیم دست می زند. در همه آثار 
به نمایش درآمده در موزه هنرهای معاصر، یک سؤال همچنان برای مخاطبانی 
که تجربه دیدار و مشــارکت در پرفورمنس آرت را نداشــته اند، تکرار می شــود. 
مرز دخالت و مشــارکت مخاطب کجاست؟ در برخی از این پرفورمنس آرت ها، 
هنرمند فاصله اش را با مخاطب حفظ می کند و او را در مقام بیننده ای می گذارد 
تا فقط تأثیری از اجرایــش را در حافظه اش با خود بیرون ببرد. در برخی دیگر، 
علاوه بــر این هنرمند مخاطبانش را به دخالت در اثــر دعوت می کند. آنها باید 
تصمیــم بگیرند در خلق اثر هنری همراه باشــند و یا خود را کنار بکشــند؛ اما 
مخاطبی که به مشــارکت دســت می زند، همان مخاطبی است که وارد موزه 
هنرهای معاصر تهران شده، از میان آثار هنری به نمایش درآمده در موزه گذشته 
و به اثری زنده رســیده  است و حال باید در کسری از ثانیه تصمیم بگیرد تا چه 

واکنشی از خود نشان دهد، واکنشی که دیگر بازگشت ناپذیر است. 

سی پرفورمنس در حافظه  موزه هنرهای معاصر
رامین اعتمادی بزرگ

توجــه به مکان، وجــه مهمی از پرفورمنس آرت اســت. در آثار ایــن دوره از 
فستیوال سی پرفورمنس، توجه مســتقیم به مکان برگزاری، یعنی موزه هنرهای 
معاصر تهران از سوی هنرمندان کمتر دیده می شد؛ اما موزه نه به مثابه مکان اجرا، 
بلکه به عنوان محیطی که دارای حافظه و هویتی خاص اســت تأثیر مستقیمی بر 
همه اجراها گذاشــت. در پرفورمنس آرت، حافظه  مکان می تواند موضوع اصلی 

اثر هنری باشــد. چنانچه در برخی از پرفورمنس ها با تغییر مکان، اثر معنی خود 
را ازدســت  داده و یا خالی از تأثیرگذاری می شود. شاید نکته تأمل برانگیز برای من 
در یک نگاه گذرا به پنجمین دوره این فستیوال، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری هنرمندان 
پرفورمنس آرت به ســایت اجرائی و یا همــان مکانِ موزه هنرهای معاصر تهران 
اســت. باید باور کنیم موزه هنرهای معاصر مدت هاست که بازدیدکنندگان خاص 
خود را ازدست داده  است. اما پس از چهار بار برگزاری فستیوال سی پرفورمنس در 
گالری ایست به کیوریتوری امیر راد، برای نخستین بار موزه هنرهای معاصر تهران 
میزبان سی اثر بوده که تاحدی باعث آشتی بین هنرمندان معاصر، مخاطبان خاص 
و درنهایت مخاطبان عام شده  است. روند رو به رشد، تأثیرگذار و کیفیت قابل قبول 
پرفورمنس آرت ها در پنجمین دوره این فستیوال با درنظرگرفتن کمبودهای موجود، 
مشارکت هنرمندان و مخاطبان هنری با این رسانه و البته مشارکت موزه هنرهای 
معاصر تهران می تواند بستری برای تعامل هنری با هنرمندان بین المللی در حوزه  

پرفورمنس آرت باشد. 
گُل کاشتن میان حفره ها

علیرضا امیرحاجبی
جشــنواره امسال سی پرفورمنس، ساحت و مســاحت جدیدی را برای هنرمندان 
فعال در حوزه هنرهای مفهومی گشــود. میزبانی موزه هنرهای معاصر که خانه 
اول و آخر هنرمندان ایرانی اســت، به خودی خود نشــان دهنده این موضوع بود 
کــه پرفورمنس به ســال های نوجوانی اش در ایران رســیده و آن را کمی جدی تر 
می گیرند. از این بابت خوشــحالیم و در آینده نیز همراه این جشنواره خواهیم بود. 
پرفورمنس یک کنش اســت. یک اقدام اســت. پاکسازی و دوباره سازی رابطه بین 
هنر و مخاطب اســت. بازسازی رابطه گسسته میان هنرمند و مخاطبانش. چیزی 
که بدان نیاز داریم. البته می توانیم به این نیاز پاسخی ندهیم و نادیده اش بگیریم؛ 
اما نادیده انگاشتن به معنی نبودن نیاز نیست. شکافی میان هنر معاصر و مخاطبان 
وجود دارد که پرفورمنس می تواند با ایجاد یک گفتمان محدود، توجه همه را به 
فقدان ها و نیازها جلب کند. کنش در پرفورمنس محدود است. رویدادهای هنری 
نیز محدودند؛ اما ذهن ها نامحدود و ایده ها نیز بی پایان. ارتباطات انسانی در نفس 
خود ثابت و ساده اما در عرصه زندگی روزمره معاصر بسیار پیچیده و تحلیل ناپذیر 
شده اند. چشم اندازهای هنر معاصر می تواند به سمت ارزش های ریشه دار انسان 
و هســتی او معطوف شــود. هنر معاصر می تواند از بازگویی ابََر- روایت ها دست 
بردارد و به خرده روایت ها بپردازد. در راســتای منطقه ای عمل کردن، جهانی فکر 
کند. به محیط زیســت و زمینِ مادر فکر کند. پرفورمنس، کنشی محدود است؛ اما 

می تواند ذائقه لطیفی داشته باشد و گُل کاری را در زمین گسترش دهد.

سیمون آیوازیان از نیکول فریدنی گفت

میراث تصویری مدفون شده

پنجمین «سى پرفورمنس» از نگاه هنرمندان شرکت کننده

بهروز فایقیان
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